
15 چهارشنبه   18 مرداد 1396سال چهاردهم    شماره 2932 اقتصاد

یکی از ســؤالات مطــرح در حوزه اقتصــاد انرژی 
این اســت که منابع طبیعی فراوان کشــور تا چه میزان 
به عنــوان اهرم قدرت آفریــن و تأثیرگــذار در تعاملات 
بین المللی نقش آفرینی کرده اســت؟  بدون شک یکی 
از مهم تریــن عوامــل مؤثر در تحقق رشــد و توســعه 
اقتصادی، دسترســی پایدار و مطمئن بــه منابع انرژی 
اســت. براســاس پیش بینی ها انرژی های فســیلی در 
دهه های آتی همچنــان از مهم ترین منابع تأمین انرژی 
جهان به شــمار می رونــد. این به آن معنی اســت که 
کشورهای دارنده ذخایر هیدروکربوری در دهه های آتی 
همچنان از اهمیت بالایی در تأثیرگذاری بر جریان های 
اقتصادی و سیاســی برخوردار خواهند بــود.  در ایران 
بیش از صد ســال از اکتشاف و تولید نفت می گذرد؛ اما 
چه عواملی موجب شده است که این ثروت خدادادی 
در راســتای قدرت آفرینی و همچنیــن اثر مثبت بر روند 
توســعه اقتصادی کارکرد لازم را نداشــته باشد؟ یا به 
عبارت دیگر دلایل اتخاذ نکردن یک دیپلماســی انرژی 
فعال از ســوی ایران در دهه های گذشته و بهره برداری 
از این عامل در راستای تقویت نقش بین المللی کشور و 

همچنین بهبود روند توسعه اقتصادی چیست؟ 
در پاسخ به این سؤال باید اشاره کرد که ایران همواره 
در زمره صادرکنندگان نفت خام بوده اســت؛ هرچند با 

وقوع جنگ تحمیلی و تخریب عمده زیرســاخت های 
نفــت و گاز و همچنیــن اعمال تحریم هــای خارجی و 
کاهش حجم تولید و صــادرات نفت و گاز، تأثیرگذاری 
ایران در بازار بین المللی انرژی تحت الشعاع قرار گرفت؛ 
با وجود این با فروکش کردن شــعله جنگ و بازســازی 
خرابی ها و جلب مشــارکت شــرکت های بین المللی 
بار دیگر در مســیر افزایش تولیــد و صادرات نفت قدم 
برداشت؛ اما واقعیت آن است که از نفت خام هیچ گاه 
به عنوان ابــزار تقویت پیوندهای بلندمدت سیاســی و 
اقتصادی اســتفاده نشده اســت و کشور فقط فروشنده 
نفت بوده است. چاره کار در تمرکز بر تجارت با مشتریان 
راهبــردی و طرح ریزی روابط اقتصادی متقابل بوده که 
به معنای وابســتگی امنیت اقتصادی و انرژی کشورها 
به نفت و گاز برای تأمین منافع بلندمدت کشور است. تا 
پیش از وقوع تحریم های گسترده علیه کشور و صنعت 
نفت، سیاســت ایجــاد تقاضای مطمئــن نفت خام در 
بازارهای هدف اروپا و آسیا افتان و خیزان دنبال می شد. 
دراین باره اقدامات مناسبی در بازار اروپا انجام شده بود 
و چندین پالایشــگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شــده 
بود؛ با وجود این نفوذ بیشــتر نظیر خرید سهام پالایشگاه 

در بازارهای هدف محقق نشد. 
با تشدید تحریم ها در دهه اخیر و انجام نشدن اقدام 
لازم از ســوی ایران در کشورهای هدف تقاضا، سیاست 
بی اثر ســازی نقش ایران در زنجیره تأمین عرضه انرژی 
جهان از سوی گردانندگان تحریم دنبال و به میزان زیادی 
محقق شد. به عبارتی دیگر صحنه سیاست بین المللی 

به گونه ای چیده شد که ایران نتواند در قامت عرضه کننده 
اصلی نفت خام به هیچ کشــور بزرگ اقتصادی ایفای 
نقش کند و مانند کشورهایی نظیر عربستان و روسیه از 
منابع انرژی در ایجاد قدرت بین المللی استفاده لازم را 
ببرد.  این در حالی بود که برخی از کشورهای تولیدکننده 
نفت توانسته بودند با سرمایه گذاری در صنایع پالایشی 
و پتروشــیمی کشــورهای هدف صادراتی و همچنین 
مشارکت در فعالیت های اقتصادی آنها، تقاضای نفت 
خام خــود را به میزان زیادی تضمین کننــد.  امروزه با 
رفــع تحریم هــای ظالمانه صنعت نفــت فرصت آن 
فراهم شــده است تا سیاســت فروش صرف نفت خام 
به سیاست توسعه روابط تجاری و اقتصادی و سیاسی 
با مشــتریان راهبردی ارتقا یابد؛ اما در زمینه گاز طبیعی 
شرایط جدیدی شکل گرفته است. در گذشته با تعلل در 
توســعه مناسب میادین تولیدی و همچنین شکل گیری 
تقاضــای روزافــزون داخلــی و توســعه فعالیت های 
گازرســانی به شــهرها و روســتاها، فرصت حضور در 
قامت صادرکننده اصلی برای کشــور مهیا نشده و این 
حامــل انرژی از چرخه دیپلماســی انــرژی کنار رفت.  
با وجود این در ســال های اخیر و با بهبــود روند تکمیل 
فازهای پارس جنوبی و پیش بینی بهره برداری کامل در 
ســال های نزدیک، مازاد گاز برای تخصیص به صادرات 
در دســترس خواهد بود. این در حالی اســت که وجود 
ذخایر عظیم گاز طبیعی امکان افزایش بیشــتر تولید را 
در سال های آتی نیز فراهم خواهد کرد؛ بنابراین سیاست 
ایران در زمینه گاز طبیعی از آنجا که این محصول امکان 

برقراری پیوندهای بلندمدت منافع سیاسی، اقتصادی و 
امنیتــی را تقویت می کند، نیازمند بازنگری و توجه ویژه 
اســت. اکنون زمان آن رسیده است که سیاست تجارت 
گاز (شــامل صادرات و واردات گاز) در رأس دیپلماسی 
انرژی کشــور با جدیت دنبال شود. دراین باره و با استناد 
به سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم 
رهبری، علاوه بر برنامه های صادرات و واردات موجود، 
صادرات گاز به کشورهای همسایه نظیر عراق، پاکستان، 
ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و افغانستان در برنامه 
ششم توسعه پیش بینی شده است. همچنین در قالب 
سیاست کسب ســهم مناســب از بازار جهانی تجارت 
گاز، لزوم گســترش رایزنی های سیاســی و اقتصادی با 
کشــورهای همسایه تولیدکننده گاز طبیعی نظیر قطر و 
ترکمنستان برای جلب مشــارکت آنها برای انتقال گاز 
طبیعی خود از طریق پهنه سرزمینی ایران به بازارهای 
هدف آســیایی و اروپایــی بیش از پیش اهمیت می یابد. 
ایــران می تواند با ایجاد اطمینان از توان صادراتی پایدار 
گاز طبیعــی خود و تقویت روابط بلندمدت انرژی محور 
به ویــژه با همســایگان، نقش مؤثــری در تأمین امنیت 
انرژی و اقتصــادی منطقه و جهان ایفــا کند. خارج از 
خواست سیاسی، تحقق دو عامل در ایجاد این اطمینان 
لازم اســت. مدیریت تقاضای داخلی و افزایش سطح 
تولید. تحقق عامل نخســت نیازمند مشارکت گسترده 
دولت و مردم اســت؛ اما عامــل دوم به میزان زیادی از 
سوی وزارت نفت تحقق یافته است و با سرعت مناسبی 

به پیش می رود.

 قادر شادى وند
 کارشناس انرژى

ادامه از صفحه 5

عیار صفر
ایجــاد اعتبار برای پول ملی هم یکی از دلایل 
حــذف صفر عنــوان می شــود کــه در ادامه به 
نادرست بودن این ادعا پرداخته می شود. بنابراین 
با توجه به مراتب یادشــده و مطلب هایی که در 
این نوشــتار به آن پرداخته می شود، اجرای طرح 
حذف صفر از پول کشــور نه تنها منطقی به نظر 
نمی رســد،  بلکه خطرهای فراوان در پی خواهد 

داشت.
شرایط و پیامدهای اصلی موضوع در کشور، در 

چند ادعای عمده درخور توجه است:
 ۱) آسان شــدن مبادله ها: با توجه به نرخ کالاها 
و خدمــات، به ویــژه در بخش خریدهــای روزانه 
خانوارهــا، در پی حذف صفرهــا مجبور به ایجاد 
اجزای پولی یا تعبیه سیســتم اعشــار در سیستم 
پولــی خواهیم بــود که ایــن مورد خــود باعث 
سخت شــدن بیهــوده مبادله ها و ثبــت و ضبط 

اطلاعات پولی می شود.
از طرفــی درحال حاضــر بــا چاپ و انتشــار 
اســکناس های درشت، در هیچ معامله متعارفی، 
شــاهد تبادل حجم قابل توجه و دســت وپا گیری 
از اســکناس ها نیســتیم. حتی در همین شــرایط، 
در بســیاری از خریدهــای روزانــه، کمبود برخی 
از قطعه های خرد اســکناس به خوبی احســاس 
می شود که خود نشــان دهنده این موضوع است 
که حــذف صفرها در ایــن شــرایط، مبادله ها را 
سخت تر هم خواهد کرد. در سطح مبادلات کلان 
هم، با توجه به کاربردنداشتن اسکناس، این بحث 
زیاد درخــور توجــه نخواهد بود امــا در صورت 
حذف صفر ها، در نگهداری آمار و اطلاعات پولی، 
هم نیاز به تعبیه سیســتم اعشــار و مشکلات آن 

خودنمایی خواهد کرد. 
۲) مهــار تورم: از آنجــا که پس از حــذف صفر، 
قیمت  هــا و قــدرت خرید بــه یک نســبت تغییر 
می کنــد، هیچ رابطــه منطقی بین مهــار تورم و 
حذف صفرها وجــود ندارد، زیرا کوچک ترشــدن 
عددی قیمت ها، به معنای ارزان شدن و مهار تورم 
نیست، اما مهار تورم یک پیش نیاز اصلی برای این 

اقدام است.
به جــز آنهایی که به دلیل دست وپا گیرشــدن 
حجم اســکناس در مبادلات، اقدام به حذف صفر 
از پول ملــی کرده اند، دیگر کشــورها پیش از آن 
شــاخص های اقتصادی خود ازجملــه نرخ تورم 
را به اندازه مطلوب رســانده اند. اجرای این برنامه 
پیش از مهار تورم، مســتلزم تکرار آن در سال های 
آینــده خواهد بود. حتــی این اقــدام می تواند تا 

اندازه ای تورم زا نیز باشد. 
۳) اعتبــار پول ملــی: اعتبــار پول کشــورها به 
کم تعدادبــودن صفرهــای آن نیســت،  بلکه به 
ثبــات ارزش آن اســت. اگر این گونه بــود ژاپن از 
ســال ها پیش دو صفر از پول ملی حذف می کرد. 
در صورتی که پول این کشــور یکــی از معتبرترین 
پول های دنیا به شــمار می رود. از طرفی اقدام به 
حذف صفر، با تداعی وضعیت کشــورهای فقیر، 
حتــی ممکن اســت موجب متزلــزل جلوه کردن 
وضعیت پولی کشــور شــده و به اعتبار آن آسیب 

برساند. 
۴) کاهش هزینه ها: با توجه به سرانه اسکناس در 
کشور و لزوم تعویض آنها، آمار قطعات اسکناس 
موجــود در ایران و هزینه ارزی چــاپ پول، مبلغ 
قابل ملاحظه ای فقط برای چاپ اسکناس، هزینه 
ارزی خواهیم داشــت. به این مبلــغ هزینه های: 
طراحــی، اداری تشــکیلاتی، تغییر سیســتم های 
نرم افزاری و هزینه های زمان ناشی از دوباره کاری 
را باید اضافه کرد که برای هیچ صورت می گیرد. 

 شاید تصور شود با حذف صفر، سرانه اسکناس 
در کشــور پایین آمده و درنتیجه هزینه های بعدی 
چــاپ ، کاهــش می یابد، امــا با توجه به ســطح 
قیمت هــا و نرخ هــا، فقط نقشــه پول هــا یا عدد 
روی پول ها عوض خواهد شــد و به همان اندازه 
به حجم فیزیکی پول جدید نیاز خواهیم داشــت. 
کاهش هزینه های چاپ پول باید با فرهنگ ســازی 

و گسترش مبادله بدون اسکناس انجام شود. 
همچنین این موضوع انــرژی فراوانی از همه 
قشــرهای مردم از عامه تا کارشناسان، حسابداران 
و... بیهوده می گیرد که موجب افت کارایی نیروی 

انسانی کشور می شود.
به یــاد بیاوریم برخی مردم کــه حتی با تغییر 
سالانه ســاعت، برای مدتی سردرگم می شوند، در 
معرض سوء اســتفاده، اضطراب و چالش بیهوده 

قرار خواهند گرفت. 
ســخن پایانی اینکــه آنچه مســئولان محترم 
در این حوزه باید به آن نگاه ویژه داشــته باشــند، 
گمان بــه نفــوذ احتمالــی برخــی گرایش های 
ســودجویانه در ایــن تصمیم گیری هاســت که با 
بهره گیری از رانت هــا، انگیزه های ثروت اندوزی و 
سایر هدف های کناری، برای توجیه و اقناع مراجع 
تصمیم گیری، نهایــت تلاش را به خرج می دهند. 
جای تعجب اســت با آنکــه در دولت های نهم و 
دهم، صحبــت از حذف چهار صفــر از پول ملی 
بوده است، اکنون با یک توجیه نامناسب دیگر، به 
حذف یک صفر اکتفا شــده اســت! بنابراین گاهی 
این ظن ایجاد می شود که اراده ای در بخش هایی 
از ساختار مشاوره یا مدیریت کشور وجود دارد که 
عواقــب تغییر در پول ملی (اعم از خوب یا بد) را 
چندان مهم تلقی نمی کند،  بلکه صرفا اجرای این 

برنامه را هدف گذاری کرده است. 
*کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی

خبر 

پشت پرده اختلاف 
درباره تنظیم سند مالکیت خودرو

ایرنا: محمدعلی اســفنانی، مدیرکل امور مجلس  �
وزارت دادگستری درباره اختلاف پلیس راهور و کانون 
سردفتران در ثبت سند خودرو اظهار کرد: صدور سند 
ســبز با آیین نامه راهنمایی و رانندگی مطابقت دارد و 
از این نظر حرف پلیس درســت است. چراکه اعتقاد 
دارد صدور سند خودرو با گواهی مالکیت (سند سبز) 
کفایــت کرده و همواره به آن اســتناد می کند. اما این 
مهم تا زمانی درست اســت که گواهی اولیه خودرو 
بوده و سند در دســت مالک اول آن باشد. وی افزود: 
قانون مدنی ماده ۲۸۴ در تعریف سند رسمی می گوید 
سند رسمی آن است که از سوی مأموران دولتی تنظیم 
شــود، موضوعی که کانون ســردفتران به آن ایرادی 
نمی گیــرد. مدیرکل امور مجلس وزارت دادگســتری 
گفت: اشکال کار، اعتقاد نیروی انتظامی به این است؛ 
زمانــی که مالکیت خودرو به دیگــری منتقل و پلاک 
جدید صادر شد هم نیازی به ثبت در دفترخانه نیست. 
این در حالی اســت که قانون مدنی مــا نحوه انتقال 
مالکیت را در چند قالب از جمله عقود و قراردادهای 
معتبر می داند. اسفنانی با بیان اینکه برگ سبز نیروی 
انتظامی مالک دوم خودرو را ثابت نمی کند، گفت: اگر 
اختلاف بین دارنده جدید و ســابق خودرو پیش آمد، 
چگونه می شــود اثبات کرد؟ این دعــوای طولانی با 
گفتن شــفاهی ثابت نمی شود. تعجب می کنم برخی 
در پلیس راهور به این مسائل توجه نمی کنند. سندی 
که در دفترخانه ثبت می شــود تمام جزئیات ســند را 
نوشته و متقن اســت. قانون نوشته شده در این زمینه 
برای رفع اختلاف است و غیر از آن کارایي ندارد. وی در 
واکنش به اظهارنظر «معاونت قوانین مجلس» مبنی 
بر اینکه «سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی 
رســمیت دارد و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه 
به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو 
یافت نشد»، اظهار کرد: طبق قانون این معاونت اجازه 
تفســیر قانون ندارد چراکه تفســیر قانــون یا برعهده 
نمایندگان مجلس از طریق استفساریه (درباره قوانین 
عادی) اســت یا تفسیر از سوي قاضی یا دادرس برای 
استناد به قانون یا تفسیر قانون اساسی از سوی شورای 
نگهبان است. نظر کمیســیون اصل نود این است که 
طبق اصل حقوقی نقل و انتقال باید ثبت شود و صرفا 
ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است. سخنگوی سابق 
کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درباره رأی 
دادسرای نظامی تهران به نفع کانون سردفتران و الزام 
پلیس به جمع کردن بنرهایی علیه کانون گفت: کاری 
که پلیس در این زمینه انجام داده، بدعت نامتعارف و 
غیرقانونی است. کجا دیده اید مجموعه ای برای خود 
اختیار قائل شــده یا علیه قانونی اعلامیه بچسباند یا 

مردم را تحریک کند؟ حتی اگر پلیس باشد. 

تمرکز  رنو  بر  افزایش تولید و 
داخلی سازی در  پروژه  تندر۹۰

ایرنا: مطابق توافق صورت گرفته با شرکای ایرانی، دو  �
اولویت اصلی رنو درباره پروژه تندر۹۰ برای سال جاری، 
افزایــش کمی و کیفی تولید و همچنین داخلی ســازی 
است. درحال حاضر، برنامه تولید روزانه ۷۰۰ دستگاه از 
محصولات رنو در حال اجراســت. از سوی دیگر، تولید 
موتور در شــرکت مگاموتور از ســر گرفته شده و تولید 
گیربکس در شــرکت چرخشــگر در حال انجام است. 
داخلی ســازی ترمــز ABS نیز بــه زودی انجام خواهد 
شد. شــرکت رنو در حال برنامه ریزی جامع برای به روز 
نگه داشــتن پروژه تندر۹۰ است و همکاری در این زمینه 
با دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو در جریان است. 
درحال حاضر، مجمــوع تولید روزانه محصولات رنو در 
ایران به ۷۰۰ دســتگاه در روز رسیده که از زمان امضای 
قرارداد تندر۹۰ رکورد محســوب می شــود. تــا کنون، 
داخلی ســازی تندر۹۰ حدود ۶۰ درصد و ساندرو حدود 
۴۰ درصد اســت. قرار اســت نرخ داخلی سازی هر دو 

خودرو در سال های آتی به ۸۰ درصد برسد.

مجمع عمومی سالیانه 
بیمه ایران برگزار شد

فارس: مجمع عمومی ســالیانه شــرکت سهامی  �
بیمه ایران برگزار شــد و پس از ارائه گزارش عملکرد 
از ســوی محســن پورکیانــی، رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامــل بیمه ایــران، علــی طیب نیا، وزیــر امور 
اقتصادی و دارایی، از عملکرد بیمه ایران تقدیر و تشکر 
کرد. محســن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران، در این 
مجمع ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت متبوعش 
اعلام کرد: نرخ رشد پرداخت خسارت از هشت درصد 
در ســال ۹۴ به ۲۲ درصد در ســال ۹۵ رســیده و این 
شــرکت روزانه ۲۸ میلیارد تومان بــه زیان دیدگان و 
ذی نفعان خسارت پرداخت می کند. مدیرعامل بیمه 
ایران ادامه داد: نرخ رشد حق بیمه از هفت درصد در 
ســال ۹۴ به ۱۶ درصد در سال ۹۵ رسیده و حق بیمه 
را به بیش از دو برابر افزایش داده است. وی همچنین 
حرکت اســتراتژیک این شــرکت به سمت بیمه های 
زندگی را عامل موفقیت و کسب نرخ رشد ۲۱درصدی 
در این رشته عنوان کرد و گفت: این رشد در بیمه های 
زندگی بیشترین نرخ رشد در کشور بوده و نشان دهنده 
عملکــرد منطقی بیمه ایران اســت. پورکیانی ترمیم 
توانگری مالی بیمه ایران را که دوباره مسیر صعودی 
در پیش گرفته است، نشانه بسیار مهم و خوبی برای 
این شــرکت دانســت و گفت: میزان اخذ ذخایر فنی 
شرکت در سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد ریال بوده 
که این میزان در صنعــت بیمه بی نظیر و معادل کل 
حق بیمه صادره شرکت در حساب های ذخیره است.

شرق: همیشه در خبرها مي شنویم که ایران با بحران آب 
روبه روســت و نزاعي که در آینده منطقه خاورمیانه را در 
هم مي آشوبد، نزاع بر سر آب اســت. این هشدار بارها 
از ســوي برخي از مقامات ارشــد جهاني بیان شده. اما 
حجت میان آبادي، پژوهشــگر دیپلماسي آب و مدرس 
دانشــگاه هاي تربیت مدرس تهران و فردوسي مشهد، 
معتقد است این تنها یك خطاست که تصور کنیم کمبود 
آب به معناي بحران آب اســت و هــر کمبود آبي منجر 
به تنش و ایجاد درگیري مي شــود، زیرا تحقیقات جهاني 
نشــان داده آب در وهلــه اول عاملي براي مشــارکت 
است و تقریبا دو برابر آنچه در جهان منجر به نزاع شده، 
مشــارکت  بر ســر منابع آبي از طریق حکمراني خوب و 
بسترهاي نهادي شــکل گرفته است. میان آبادي که این 
ســخنراني را در همایشــي با عنوان «بحران بي آبي» در 
اواخر تیرماه بیان کرده بود، اخیرا نیز در نشستي با عنوان 
«آب و رویکردهاي نــو در گذر تاریخي ایران» به موضوع 
تنش آبــي پرداخت و تأکید کرد که مطالعات گســترده 
نشــان داده اســت چیزي به نام «جنگ آب» تاکنون در 
جهان رخ نداده اســت. او در بخشــي از سخنان خود از 
امنیتی کردن مســئله آب اظهار نگرانی کرد و افزود: باید 
بین ابعــاد امنیتی آب و امنیتی کــردن آن تفاوت قائل 
شویم. مسائل آب در بعد ملی و بین المللی داراي ابعاد 
امنیتی اســت و غفلت از مسائل و ابعاد امنیتی طرح ها، 
سیاســت ها و رویکردها، پذیرفته نیست. این مسئله به 
معنی امنیتی کردن آب نیست. در نهادهای سیاست گذار 
بحث هایی می شنویم که مسائل آبی را با نگاه امنیتی مورد 
توجه قرار می دهند. این مسئله مي  تواند خطرناک باشد. 
میان آبادی دیپلماسی را محدود به مذاکره آبی ندانست و 
گفت: مذاکرات آبی یکی از ابزارهای دیپلماسی است. به 
گفته او، در مسئله آب در کشور سه گروه دولت، دانشگاه 
و مردم مقصر هســتند. بنابراین باید در تحلیل شرایط و 
مشکلات دیپلماسي آب در کشــور قصور و فرصت هاي 
این ســه گروه را مورد مطالعه قرار دهیم که متأســفانه 
ما در هر سه گروه ضعیف هســتیم. میان آبادی با اشاره 
به اینکه محدودکردن مســئله آب به دو وزارتخانه امور 
خارجه و نیرو همچنین ســازمان حفاظت محیط  زیست 
اقدامی غلط اســت، قصور این سه مجموعه در مسائل 

هیدروپلیتیک آب را تأیید کرد.
کمبود آب یا بحران آب؟ 

موضوع اصلی ارائه امروز من درباره بحران بی آبی یا 
بحران کم  آبی است که این روزها مکرر در سطح جامعه 
و رسانه ها مطرح شــده و شنیده می شود. درباره عبارت 
«بحــران کم آبی» چند ســؤال کلیدی مطرح اســت: آیا 
«بی آبــی» یا بهتر بگوییم در مقــام علمی آن «کم آبی»، 
یک «بحران» است؟ اگر جواب این سؤال مشخص شود، 
سؤال دوم این است که چه چیزی می تواند «کم آبی» را 
به «بحران آب» تبدیل کنــد؟ و درنهایت اینکه مکرر در 
رسانه ها و مقالات و پژوهش های علمی شنیده می شود 
که کمبــود منابع آب یا کم آبی در آینــده نه چندان دور 
می توانــد تبدیل بــه تنش و درگیــری و حتی جنگ آب 
شود و به کرات نیز شــنیده ایم که قرن آینده، قرن جنگ 
آب خواهد بود. آیا این گزاره، صحت دارد و کم آبی لزوما 

منجر به تنش و درگیری و منازعات خواهد شد؟ 
 water crisis زمانی  کــه درباره بحران آب یا همــان
صحبت می کنیم، ابتدایی ترین ســؤالی کــه باید مطرح 
کنیم این است که بحران آب چیست؟ برای اینکه جواب 
این ســؤال را بدهیم، باید دو تعریف داشته باشیم. یک- 
تعریف آب چیســت؟ که در ایــن فرصت محدود امکان 
واکاوی آن نیست و از آن می گذرم و دو- از منظر علمی 
به چه پدیده ای «بحران» گفته می شــود؟ به بیان ساده، 
یک پدیده باید چه ویژگی هایی داشــته باشد که به عنوان 
«بحــران» در نظــر گرفته شــود و بعد، بــرای آن پدیده 
به عنوان پدیده ای که دچار بحران شــده، از رویکردهای 

«مدیریت بحران» استفاده کنیم. 
در بحــث بحران، این ســؤال کلیــدی را باید مطرح 
کنیم که یک پدیده چه زمانی بحران محسوب می شود؟ 
اصولا یــک پدیده چه زمانی بحران (crisis) محســوب 
شده و چه زمانی در زمره بلایا (disaster) قرار می گیرد؟ 
خشک ســالی و سیل دو پدیده طبیعی هســتند. چرا در 
بســیاری از مقالات علمــی، خشک ســالی و کم آبی را 
به عنوان بحران می شناسیم، اما ســیل را به عنوان بلا یا 

فاجعــه در نظر می گیریم؟ آیا رویکردهای مقابله و بهتر 
بگوییم مدیریت این  دو پدیده، باید متفاوت باشد؟ 

بحران چیست؟ اگر بخواهیم برای بحران تعریفی در 
نظر بگیریم، باید اشاره کرد که تعاریف بسیار متعددی در 
زمینه ها و رشته های مختلف برایش تعریف شده است. 
یک تعریف آن است که زمانی که یک پدیده به شرایطی 
برسد که باید تصمیم های مهم در بازه های زمانی بسیار 
کوتاه گرفته شود، آن پدیده به بحران رسیده است. بر این 
اســاس، در این شــرایط برخی مدیران و سیاست گذاران 
ادعا می کنند که شــرایط بحرانی است و فرصت تفکر و 
مطالعات جدی نداریم. چون وضعیت بحرانی اســت، 
باید ســریعا و در مــدت کوتاهي کاری انجــام دهیم که 
مکرر در کشور نمونه ها و مثال های مختلف آن را شاهد 

بوده ایم که این می تواند هم مثبت باشد هم منفی. 
امــا یک پدیده زمانــی  که به عنوان بحران شــناخته 
می شــود، چند ویژگی کلی دارد: اولین ویژگی  بحران ها 
این است که غیرقابل پیش بینی هستند. ویژگی دوم آنها 
این اســت که دینامیک و پویا بوده و ایستا نیستند. ویژگی 
مهم سوم آن است که بحران ها، ماندگار نیستند و شرایط 
اضطــراری دارند. بنابراین موقت و گذرا هســتند. فرض 
کنید کســی می گوید یک تا دو ماه است که دچار بحران 
روحی شده است. این پذیرفتنی است اما کسی که قریب 
به ۱۵ سال است که این مشکل را دارد، نمی تواند بگوید 
من «بحران» روحی دارم و این فرد از مسئله بحران گذر 
کرده و به مراحل حادتر رسیده است. ویژگی چهارم، عدم 
قطعیت اســت. اگر یک پدیده، مجموع این ویژگی ها را 
داشته باشد، می توانیم بگوییم این پدیده، به عنوان بحران 
مطرح شود و می توانیم از رویکردهای «مدیریت بحران» 
بــرای مدیریت آن اســتفاده کنیم. اما ســؤال اصلی آن 
اســت که آیا «کمبود آب» لزوما به معنای «بحران آب» 
است؟ رابطه بین «کمبود آب» و «بحران آب» چیست؟ 
اگر کمبود آب به معنای بحران آب اســت، آیا پرآبی به 
معنای نبود مشــکل آبی اســت؟ اگر این گونه نیســت، 
پس چرا در برخی از کشــورها و مناطق پرآب، ما شاهد 
هشدارها درخصوص تنش ها و حتی بحران آب هستیم؟ 
آنچه مشخص و واضح اســت آن است که کم آبی، یک 
پدیده طبیعی اســت و یک پدیــده طبیعی نمی تواند به 
معنای بحران تلقی شود. بنابراین کمبود منابع آب، لزوما 
به معنای بحران آب نیســت. بنابراین اینجا این ســؤال 
پیش می آید که چه عواملی باعث می شود کمبود منابع 
آب به عنــوان یک عامل و پدیده طبیعی به بحران تبدیل 
شــود؟ این ســؤال هم در بحث سیاست گذاری و هم در 
بحث مدیریت و برنامه ریزی در سطوح مختلف محلی، 

منطقه ای و ملی و بین المللی مطرح است. 
حکمرانی بد، عامل بحران آب

آنچه کمبود منابع آب را به بحران آب تبدیل می کند، 
گزاره ای به نام ســوءمدیریت و حکمرانی بد است. یعنی 

کمبود منابــع آب، لزوما بحران آب نیســت. یک حلقه 
مفقــوده بیــن این دو هســت. در این زمینــه مطالعات 
بین المللــی متعددی صــورت گرفته اســت. به عنوان 
نمونه، بانک توسعه آسیایی (ADB) هرساله چشم انداز 
کشورهای آسیایی را تهیه و منتشر می کند. بخش مهمی 
از این مطالعات، بحث امنیت آبی در کشورهای آسیایی 
را بررســی و واکاوی می کند. از ســال ۲۰۰۶ میلادی این 
چشــم انداز هر ســال منتشر می شــود. نتایج مطالعات 
و تحلیل های عمیق چشــم اندازی که برای کشــورهای 
آسیایی صورت گرفته، این را نشان می دهد که کشورهای 
آســیایی اگر با بحران آب مواجه شدند، به خاطر کمبود 
فیزیکی منابع آبی نیســت. بلکه به خاطر ســوءمدیریت 
یا مدیریت ضعیف آنهاســت. به بیان ساده، اثبات همان 
گزاره که این سوءمدیریت اســت که باعث ایجاد بحران 
آب در کشــورهای آســیایی شده اســت نه کمبود آب. 
گزارش ســالانه این نهاد که در ۲۰۱۳ میلادی نیز منتشر 
شــد دوباره بر همین مسئله تأکید می کند که همان طور 
که در گزارشات سال های گذشته نیز اشاره شد یافته های 
مطالعاتــی اخیــر نیز همچنان نشــان می دهــد که اگر 
بعضی از کشورهای آســیایی به ویژه کشورهای در حال 
توسعه، با مســئله ای به نام بحران آب مواجه شوند، به 
خاطر کمبود فیزیکی منابع آبی نیســت؛ بلکه به خاطر 
ســوءمدیریت اســت؛ بنابراین باید بر این مسئله کلیدی 
دقت کرد که بین بحران آب (water crisis) و کمبود آب

 (water scarcity) حلقه مفقوده ای به نام سوءمدیریت 
هســت؛ بنابراین عزیزان سیاســت گذار و طــراح باید بر 
این مســئله تمرکز جدی کنند که چطــور باید این حلقه 
مفقــوده را در سیاســت گذاری ها و طراحی ها به ویژه در 
طراحی شهری و مدیریت شــهری به ویژه در بسیاری از 
مناطق شهری که کمبود آب داریم، در نظر بگیریم که این 
طراحی در بخش های مختلف در کلان شهرها به بحران 
آب تبدیل نشود.  بنابراین همان طور که تأکید کردم، جواب 
سؤال اول این است که «بحران کم آبی» یک واژه علمی 
و پذیرفته شده  نیست. ما وقتی که کم آبی را به عنوان یک 
بحران قبول کنیم، بدیهی است که راحت ترین راه حل آن، 
مدیریت عرضه و تأمین منابع آب و جبران کم آبی اســت 
که سیاســت گذاری کشور را به ســمت مدیریت عرضه 
سوق می دهد و این همان مصیبت اصلی سیاست گذاری 
بخش آب در کشور اســت که سال هاست گریبان گیر ما 
شــده اســت؛ علاوه براین، زمانی که کم آبی را به عنوان 
بحران می پذیریم، به دلیل بحرانی جلوه دادن آن، راهکار 
آن، مدیریت بحران و تصمیم گیری های عاجل و سریع و 
در بسیاری مواقع بدون مطالعات کافی و جامع است که 
مجموع اینها می تواند برای کشور شرایط بسیار نامناسبی 

را رقم بزند. 
اما ســؤال بعدی آن است که آیا کم آبی باعث ایجاد 
تنش و درگیری می شود؟ آیا جنگ بعدی در قرن حاضر 

جنگ آب خواهد بود؟ آیــا لزوما آنچه مکرر در مقالات، 
یادداشت ها و سخنرانی ها می بینید و می شنوید، آب یک 
منبع تنش اســت یا خیر و برخلاف تصور ما آب و کمبود 

منابع آب عامل همکاری و مشارکت بوده و هست؟ 
هشدار سیاست مداران برای جنگ آب

افراد و سیاست مداران متعددی از جمله انور سادات، 
پطروس غالی، کوفی عنان، محمد مرسی و نوری مالکی 
برای جنگ آب هشــدار داده اند و حتی گفته اند که جنگ 
بعد در قرن آینده، جنگ آب اســت؛ اما زمانی که درباره 
تنش صحبت می کنیم، ســؤال ابتدایی ما باید این باشد 
که چطور می توانیم تنش را انــدازه بگیریم؟ نمونه بارز 
این مســئله روابط ما با ترکیه است. اکنون با ترکیه بر سر 
داعش، پروژه گاپ و مســائل مختلف تنش داریم؛ اما از 
سوی دیگر، چون در سالگرد کودتای ترکیه هستیم، ایران 
اولین کشــوری بود که با کودتــا در ترکیه مخالفت کرد. 
جمله معروف آقــای ظریف، وزیر امور خارجه را هم به 
یــاد می آوریم که گفته بود: «در شــب کودتا در ترکیه تا 
صبح چشم هایمان بسته نشد». حال سؤال این است که 
میزان تنش در روابط دو کشــور در چه ســطحی است؟ 
سطح تنش ایران با ترکیه و ایران با عربستان و آمریکا در 

چه حد است؟ آیا یکسان است؟ 
روش های متفاوتــی برای اندازه گیــری میزان تنش 
وجود دارد؛ اما معروف ترین روش  ارائه شده اخیر، روشی 
است که از سوی پروفسور ولف و همکارانش در دانشگاه 
اورگون آمریکا ارائه کرده اند. در این روش، ۱۶ شــاخص 
را از منهای هفت به معنای جنگ تمام عیار و رســمی تا 
مثبت هفت، به معنای مشارکت کامل، در نظر گرفته اند؛ 
اما برای پاسخ به این سؤال که آیا مسائل آبی باعث تنش 
اســت یا همکاری؛ آنها در یک مطالعه جامع، کل وقایع 
آبی (شــامل وقایع همکارانه محور و وقایع تنش محور) 
را از ســال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۹ میلادی که بیش از  هزارو ۸۰۰ 
مورد واقعه آبی بین ۱۲۴ کشــور و سپس، وقایع آبی بین 
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میلادی را که شامل ۷۵۵ رخداد آبی 

بود، بررسی کردند. 
آب، عامل مشارکت یا تنش؟ 

نتایــج نشــان داده برخــلاف باورهــای عمومــی، 
اکثــر اتفاقــات آبــی رخ داده در دنیــا در قرن گذشــته، 
مشــارکت محور بوده و نه تنش محــور. نکته دیگر آنکه 
تقریبــا رخدادهای مشــارکت محور بر ســر آب، دو برابر 
رخدادهای تنش محور است؛ بنابراین نتیجه گیری این بود 
که برخلاف تصور ما که آب می تواند عامل تنش باشــد، 
 آب می تواند عامل مشارکت باشد که این مسئله کاملا به 
ساختار حکمرانی و رویکردهای مدیریتی ما بستگی دارد. 
اما چه عواملی باعث می شــود که آب عامل تنش یا 
عامل مشارکت شود؟ اختلافات آبی ایران و افغانستان و 
مسائل آبی ما با ترکمنستان را به عنوان دو الگوی اختلاف 
و مشــارکت در نظر بگیرید. پروژه آیکو (ICOW) یکی از 
پروژه های معروف هیدروپلیتیکی اســت که به بررسی 
این مســئله در دنیا پرداخته اســت. این پروژه با استفاده 
از بانــک اطلاعاتی معروف MTOPS -که ســعی دارد 
همه تنش هــای رخ داده در جهان را ثبت کند- تنش ها 
و تنازعات آبی را که تاکنون در ســه منطقه دنیا شــامل 
آمریکا، آســیای غربی (خاورمیانه) و اروپای غربی بر سر 
منابع آبی مشــترک اتفاق افتاده، بررسی کردند. آنها در 
ایــن مطالعات، ســه عامل کلیدی کمبود آب، ســاختار 
حکمرانــی و میزان تنش هــا و تنازعات آبــی را در این 
مناطق بررســی کردند. نتایج نشان داد که کمبود منابع 
آب زمانی باعث افزایش تنش شده که ساختار و سازمان 
مناســب برای حکمرانــی حوضه آبریز مشــترک وجود 
نداشته اســت و برعکس جاهایی که ســاختار مناسب 
حکمرانی و بســتر نهادی برای مدیریــت و بهره برداری 
مشــترک وجود داشــت، کمبود منابع آب نه تنها باعث 
ایجــاد تنش نشــده؛ بلکــه باعث افزایش مشــارکت و 
همکاری در آن حوضه ها نیز شــده است؛ بنابراین اینکه 
تصــور کنیم کمبود آب لزوما منجر به بحران آب و تنش 
و درگیری آب خواهد شد، این گزاره از نظر علمی اشتباه 
است؛ بنابراین اگر می خواهید بر بحث منابع آب، مدیریت 
شهری، طراحی و سیاست گذاری در بخش های مختلف 
تمرکز کنید، به جای تمرکز غلط بر یک پدیده طبیعی به 
نــام کمبود منابع آب، باید بر عامل و علت مهم تر، یعنی 

مدیریت و حکمرانی صحیح آب، تأکید و تمرکز کرد.

میان آبادي بر تمایز قائل شدن بین «کمبود آب» و «بحران آب» تأکید کرد

مناقشات آب در قدر مطلق
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